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ع. فرهادي

سبقت گرفتن چين در مصرف انرژي 
و تبعات ژئوپلتيكي آن

در روز بيستم ژوئيه سال جاري، اقتصاد دان 
«فاتح   (IEA) انرژي  بين المللي  آژانس  ارشد 
بيرول» به وال استريت ژورنال گفت كه چين 
از آمريكا در مصرف انرژي جلو زده است و 
از اين به بعد اولين مصرف كنندة انرژي جهان 
است. به اين خبر از زواياي مختلفي مي توان 

نگاه كرد. 
اكنون جهان و بالاخص آمريكا در يك 
ركود اقتصادي قراردارد. اما عطش چين در 
حال رشد، براي افزايش اتومبيل هاي شخصي 
به  چين  جاري  سال  در  است.  فزوني  به  رو 
بزرگترين توليد كننده و مصرف كنندة اتومبيل 
در جهان تبديل شد و بازار اتومبيل چين براي 
اولين بار از آمريكا جلو افتاد. همزمان چين 
از نظر توليد ناخالص ملي از ژاپن جلو افتاد 
و دومين قدرت اقتصادي جهان گرديد و در 
زمينة صادرات رتبة اول جهاني را كسب نمود 

و از آلمان در اين زمينه پيشي گرفت. 
اقتصاد  حالي كه  در  ديگر  طرف  از 
است،  فرورفته  ركود  در  غربي  كشورهاي 
رشدي  از  گذشته  سال هاي  در  چين  اقتصاد 
معادل ده درصد در سال برخوردار بوده و اين 
رشد كماكان استمرار دارد و معناي اين روند 
رشد اين است كه عطش چين براي مصرف 

انرژي فزاينده و سيري ناپذير است. 
چين كماكان زمينة وسيعي را براي توسعه 
روستانشين اند  هنوز  چين  مردم  اكثر  دارد. 
و نيازهاي اقتصاديشان رو به افزايش است. 
فراهم آوردن مشاغل صنعتي و زندگي مدرن 
را  چين  ميليوني،  عظيم  جمعيت  يك  براي 
وادار به انديشيدن به استمرار رشد اقتصادي 

مي نمايد و اين مؤلفه را به مهمترين موضوع 
نموده  تبديل  كشور  اين  انديشمندان  تفكر 
است و اين رشد نياز فزاينده به انرژي را به 
همراه خواهد داشت و همين مسئله مهمترين 
چين  مي دهد.  شكل  را  جهان  آينده  چالش 
انرژي،  مصرف  زمينة  در  اول  رتبة  اتخاذ  با 
خود را ملزم خواهد يافت تا به عنوان عامل 
تعيين كننده و احتمالاً مسلط در صحنة جهاني 
امنيت  تأمين  و  انرژي  منابع  تأمين  جهت 

مسير هاي انتقال آن عمل نمايد. 
مختلف  جنبه هاي  با  انرژي  كه  آنجا  از 
در  كه  نيست  روشن  و  است  مرتبط  اقتصاد 
آينده چه ميزان منابع نفت و ساير حامل هاي 
بود،  خواهد  دسترس  در  انرژي  عمدة 
انرژي  منابع  خصوص  در  چين  تصميمات 
تأثيرات  منابع،  اين  مصرف  چگونگي  و 
تعيين كننده اي را براي جهان خواهد داشت. 

در  تأثيرگذار  عامل  مهمترين  عنوان  به  چين 
بازار جهاني انرژي، نه تنها در قيمت گذاري 
نوع  بلكه  بود  خواهد  مؤثر  آن  حامل هاي 

سيستم هاي انرژي جهان را رقم خواهد زد.
علاوه بر اين تصميم چين در خصوص 
اين  تعيين كنندة  انرژي،  از  نوعي  ترجيح 
به  آمريكا  و  چين  آيا  كه  بود  خواهد  مسئله 
شد  خواهند  وارد  ناگزير  روياروئي  يك 
دو  اين  اصلي  تعارض هاي  از  يكي  نه.  يا 
خواهد  وارداتي شان  نفت  سر  بر  قدرت، 
بود. انرژي هاي وارداتي چين به امري بسيار 
جهان  آيندة  ژئوپلتيك  شكل دهي  در  خطير 
بيشتر  روز  هر  چين  اگر  شد.  خواهد  تبديل 
به نفت روي آورد، روياروئي آمريكا و چين 
اتكاء  ولي  بود  خواهد  محتمل تر  مراتب  به 
انرژي  يا  و  زغال سنگ  به  چين  افزون  روز 
هسته اي اين احتمال را كاهش خواهد داد، هر 
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چند زمينه هاي چالش برانگيز ديگري را دامن 
انرژي  حامل  نوع  اين  بر  علاوه  زد.  خواهد 
موضوع تغييرات  مورد انتخاب چين، مسلماً 
تأثير  تحت  بشدت  را  جهاني  هواي  و  آب 
قرار مي دهد و اين انتخاب مي تواند به تشديد 

مشكلات جهاني و يا تقليل آنها بينجامد.
آمريكا براي اينكه آقاي جهان شود ابتدا 

شرقي  شمال  مناطق  شد.  جهان  انرژي  آقاي 
آمريكا برخوردار از منابع انرژي برق- آبي و 
معادن وسيع زغال سنگ بود كه براي توسعة 
اولية صنعتي آمريكا حياتي بودند. همين منابع 
مهم انرژي پايگاه صنعتي شمال را به وجود 
در  شمال  توانمندي  باعث  خود  كه  آوردند 
به شكست جنوب  مقابل جنوب شد و مآلاً 
 1859 سال  در  شد.  منجر  شمال  مقابل  در 
شد.  كشف  پنسيلوانيا  ايالت  غرب  در  نفت 
اين اكتشاف و ورود آمريكا به صحنة نفت، 
اين كشور را به بازيگري مهم و تعيين كننده 
سال هاي  در  نمود.  تبديل  جهاني  صحنة  در 
نفت  صادرات  و  استخراج  بيستم  قرن  اول 
آمريكا  اقتصادي  رفاه  و  توسعه  به  آمريكا 

اين  در  حالي كه  در  و  كرد  شاياني  كمك 
بود،  جهان  نفت  توليد كنندة  مهمترين  دوران 
اين انرژي را در مسير ارتقاء خود به جايگاه 

بزرگترين اقتصاد جهان بكار گرفت. 
شركت  جهان  فراملي  شركت  اولين 
استاندارد اويل بود كه توسط «جان دي  راكفلر» 
وضع  با  بعدها  شركت  اين  شد.  پايه گذاري 

قانون ضدتراست به چند تكه تقسيم شد و 
امروز بزرگترين و ثروتمند ترين شركت هاي 
اويل  استاندار  ميراث خواران  آمريكا  نفتي 

هستند.
نفت در ايجاد تسلط آمريكا بر جهان و 
ارتقاء آن به عنوان قدرت برتر نقشي بسيار 
نفت  بيشترين  آمريكا  است.  نموده  ايفا  مهم 
مورد نياز متفقين را در جنگ هاي اول و دوم 
جهاني تأمين نمود. در ميان قدرت هاي درگير 
خوداتكاء  انرژي  نظر  از  آمريكا  فقط  جنگ، 
بود و همين موضوع به آمريكا اجازه مي داد 
تا بتواند نيروهاي نظامي بزرگي را به اطراف 
جهان گسيل داشته و قدرت هاي نظامي مجهز 
فاقد  كه  را  آلمان  و  ژاپن  همچون  بزرگي  و 

يكي  حقيقت  در  دهد.  شكست  بودند  نفت 
در  آمريكا  پيروزي  تعيين كنندة  مؤلفه هاي  از 
منابع  داشتن  كنترل  در  جهاني  دوم  جنگ 

عظيم نفتي بود. 
آمريكا در اين دوره يك ساختار اقتصادي 
و نظامي متكي بر نفت را ايجاد نموده بود و 
كه  مي ديدند  ناچار  را  خود  آمريكا  رهبران 

براي اين ساختار اقتصادي و نيروي نظامي، 
آورند.  فراهم  را  انرژي  مستمر  تأمين  منابع 
به همين دليل نيز پس از جنگ دوم جهاني 
رؤساي جمهور اين كشور، با تشخيص اينكه 
منابع انرژي و بويژه نفت آمريكا رو به كاهش 
است، تعيين استراتژي و برنامه هاي مشخص 
جمله  از  را  جهان  نفتي  منابع  كنترل  براي 
حفظ  براي  آنرا  و  يافته   خود  مهم  وظايف 
استراتژيك  امري  خود  برتر  و  فائق  قدرت 

عنوان نموده اند. 
اولين  سياست،  اين  چارچوب  در 
كشورهاي هدف را مي توان عربستان سعودي 
به  خليج فارس  حاشية  كشورهاي  ديگر  و 
آمريكا  كنترل  تحت  خارجي  منابع  عنوان 
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عنوان نمود. اين كشورها قرار بوده است كه 
به عنوان كشورهاي توليد كننده و به اصطلاح 
«جايگاه (پمپ) بنزين و نفت آمريكائي» در 
خارج باشند. به همين دليل شركت هاي نفتي 
استاندارداويل،  فرزندان  همچون  آمريكائي 
سياست گذاران  و  دولت  پشتيباني  از  هميشه 
براي استقرار در اين گونه كشورها برخوردار 
بوده اند. مي توان به جرأت عنوان نمود كه نقطة 
كانوني دكترين  ترومن، آيزنهاور، نيكسون و 
بالاخص كارتر، حفظ اين گونه منابع تأمين 

انرژي براي آمريكا بوده است. 
در  نفت  نيز  امروز  كه  است  روشن 
آمريكا  جهاني  اقدامات  و  برنامه ريزي 
همين  به  آمريكا  است.  تعيين كننده  مؤلفه اي 
پرقدرت  و  گسترده  نظامي  نيروي  يك  دليل 
را در خليج فارس استقرار داده است تا امنيت 
منابع و كنترل مسيرهاي آبي انتقال حامل هاي 
و  باشد  داشته  كنترل  در  را  منطقه  از  انرژي 
تضمين نمايد. توسعة حضور نظامي آمريكا 
نيز  آفريقا  غرب  و  خزر  درياي  ماوراي  به 
روابط  حفظ  است.  روشن  دليل  همين  به 
دوستانه با كشورهاي كليدي صادر كننده نفت 
همچون كويت و نيجريه و عربستان كماكان 
سياست  بر  حاكم  موضوعات  اصلي ترين  از 
گرم  با  اين  بر  علاوه  آمريكاست.  خارجي 
شدن كره زمين، اكنون آمريكا به قسمت هاي 
شمالي و منجمد زمين جهت بهره برداري از 
خاصي  ولع  با  قطب،  هيدروكربوري  منابع 

مي نگرد. 
اين واقعيت كه چين امروز به عمده ترين 
مصرف كنندة انرژي جهان تبديل شده است، 
طرزي  به  را  جهاني  سياست هاي  ناگزير 
كه  گونه  همان  داد.  خواهد  تغيير  راديكال 
آمريكا روزي به همين خاطر وضعيت سلطه 
همين  شك  بدون  داد.  تغيير  را  جهان  بر 
نيز  را  چين  و  آمريكا  روابط  مسير  موضوع، 
در  ديگري  شكل  به  و  قرارداده  تأثير  تحت 
اين  جهان  ذينفعان  براي  لذا  آورد.  خواهد 
تجربه  به  عنايت  با  كه  است  مطرح  سؤال 
آمريكائي، جهان چه شكلي از مناسبات نوين 

را در آينده شاهد خواهد بود؟

هر ناظري متوجه خواهد شد كه رهبران 
چين، موضوع انرژي را به عنوان نگراني اصلي 
را  فراواني  منابع  و  مي كنند  تلقي  كشورشان 
جهت تأمين منابع انرژي براي آينده توسعه 
اين  در  گرفته اند.  بكار  كشورشان  اقتصادي 
رهبران  مقابل  در  چالش  دو  آينده  در  زمينه 
آنان  بايستي  اول  داشت.  خواهد  قرار  چين 

كافي  انرژي  منابع 
و  رشد  براي  را 
اقتصادي  توسعة 
دوم  و  آورند  فراهم 
نوع  بايستي  اينكه 
انرژي  حامل هاي 
به  عنايت  با  را 
براي  اولويت شان 
نمايند.  تعيين  چين 
برخورد  چگونگي 
دو  اين  با  چين 
تأثيرات  چالش، 
صحنة  در  را  مهمي 
جهاني از خود بجاي 

خواهد گذارد. 
انرژي  وزارت 
پيش بيني  آمريكا 
مصرف  كه  مي كند 
بين  چين  انرژي 
تا   2007 سال هاي 

خواهد  رشد  درصد   133 ميزان  به   2035
نمود. اين بدان معني است كه انرژي مصرفي 
چين از 78 كوآدريليون به 182 كوآدريليون 
چين  يعني  يافت.  خواهد  افزايش  بي تي يو، 
منابع  به  بي تي يو  كوآدريليون   1/4 بايستي 
سال   25 خلال  در  خود  دسترس  در  انرژي 
آينده اضافه نمايد. اين ميزان انرژي اضافي، 
معادل كل انرژي مصرفي اروپا و خاورميانه 
چنين  انتقال  و  يافتن  است.  حاضر  حال  در 
ميزاني از نفت، گازطبيعي و ساير حامل هاي 
و  اقتصادي  چالش  بزرگترين  مسلماً  انرژي، 
تبع  به  و  داد  خواهد  شكل  را  چين  صنعتي 
را  بين المللي  چالش هاي  وقوع  احتمال  آن 

نمي توان از نظر دور داشت. 

امروزه چين بيشترين سرمايه گذاري خود 
انجام  داخل  در  كماكان  را  انرژي  زمينة  در 
مي دهد. اما بدون شك آنچه را كه در آينده 
هزينه  انرژي  حامل هاي  انواع  واردات  براي 
ايجاد  براي  كه  را  ارقامي  و  نمود  خواهد 
ساير  و  هسته اي  نيروگاه هاي  پالايشگاه ها، 
صرف  جهان  سطح  در  انرژي،  تأسيسات 

خواهد كرد. در تعيين نمودن قيمت ها در بازار 
تعيين كننده  اثرات  اقلام  اين گونه  بين المللي 
برجاي خواهد گذارد. تا امروز امريكا نقش 
تعيين كننده در خصوص قيمت اين گونه اقلام 
در بازار جهاني داشته است ولي از اين پس 
اين چين است كه مهمترين عامل تأثيرگذار 
در قيمت اين گونه اقلام خواهد بود. اما مسئلة 
مهم تر اينست كه چين كدام حامل انرژي را 
به عنوان حامل اصلي و مرجح خود انتخاب 

خواهد نمود؟ 
رهبران  طبيعي  گرايش  كه  بود  قرار  اگر 
آنها  بگيريم،  نظر  در  زمينه  اين  در  را  چيني 
حامل هاي  واردات  از  تا  دارند  سعي  مسلماً 
انرژي  واردات  نمايند.  پرهيز  كاملاً  انرژي 
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چالش بزرگي براي آنها است. هم تأمين منابع 
انرژي  انتقال  مسير هاي  امنيت  هم  و  انرژي 
پر مشكل اند و به عنوان اموري مخاطره انگيز 
روند  توقف  به  مي توانند  كه  مي شوند  تلقي 
براي  شوند.  منجر  كشور  اقتصادي  توسعة 
رهبران چين احتمال محاصرة دريائي توسط 
امري  كشور،  اين  جنوب  درياي  در  آمريكا 
«لي جون فنگ»  است.  چشم پوشي  قابل  غير 
اظهار  اخيراً  چين  انرژي  بلندپاية  مقام  يك 
داشت: «تأمين انرژي بايستي در جائي باشد 

كه بتوانيد پايتان را در آن محكم كنيد.» 
چين برخوردار از منابع عظيم زغال سنگ 
است  بزرگي  انرژي  منبع  تنها  اين  و  است 
حرف  اگر  است.  برخوردار  آن  از  چين  كه 
چين  شود،  عملي  بخواهد  لي جون فنگ 
زغال سنگ مصرف كند. بنا به  بايستي صرفاً 
آمريكا،  انرژي  وزارت  اخير  پيش بيني هاي 
در سال 2035 ذغال سنگ 65 درصد تأمين 
اين  داشت.  خواهد  عهده  به  را  چين  انرژي 
نسبت امروزه كمي بيشتر است. اما اتكاء بيش 
از حد به زغال سنگ مشكلات زيست محيطي 
بسرعت  را  چين  هوائي  و  آب  تغييرات  و 
بيماري ها  ازدياد  باعث  و  زد  خواهد  دامن 
در  كه  شد  خواهد  درماني  هزينه هاي  و 
اقتصاد  بر  زايدالوصف  فشار  موجب  آينده 
چين مي گردد. امروز چين به لحاظ مصرف 
محيط  منهدم كننده  بزرگترين  زغال سنگ 
زيست جهان شده است و بيش از هر كشور 
ديگري به فرستادن دي اكسيد كربن به فضاي 
اطراف زمين مشغول است. بنا به ارقام منتشره 
از طرف وزارت انرژي آمريكا، در سال2005، 
چين 19/6 درصد از كل توليد دي اكسيد كربن 
از  پس  سال  اين  در  و  نمود  توليد  را  جهان 
آمريكا مقام دوم تخريب كننده محيط زيست 
مقام  چين  امروزه  اما  كرد.  كسب  را  جهاني 
اول را از آمريكا گرفته است و قرار است تا 
سال 2035 ميزان دي اكسيد كربن توليدي اش 
بسيار  كه  برسد  جهان  درصد   31/4 رقم  به 

نگران كننده است.
همه مي دانند كه تا زماني كه چين از اتكاء 
به زغال سنگ براي تأمين انرژي مورد نيازش 

استنكاف نمايد، نمي توان نسبت به اظهارات 
مقامات آن در خصوص حفظ محيط زيست 
كاملاً  را  خود  روند  اين  در  چين  كرد.  اعتنا 
در مقابل جامعة جهاني خواهد يافت و اين 
بود  خواهد  چين  رهبران  براي  خطير  امري 
كه مي تواند مناسبات سياسي خارجي چين را 
تحت الشعاع قرار دهد. رهبران چين نسبت به 

اين موضوع حساس اند و به همين دليل تأكيد 
انرژي هاي  توسعة  و  بكارگيري  بر  زيادي 
تجديد پذير همچون انرژي هاي خورشيدي و 
بادي دارند. امروز چين بزرگترين توليد كنندة 
خورشيدي  صفحه هاي  و  بادي  توربين هاي 
و  است  جهان  در  برق  انرژي  توليدكنندة 
كه  است  رفته  پيش  بدانجا  تا  زمينه  اين  در 
آمريكا  به  حتي  را  و فناوري اش  محصولات 

صادر مي نمايد. 
اما تأكيد روزافزون بر منابع تجديد پذير 
زماني به خوبي مؤثر است كه اتكاء چين به 
زغال سنگ را به طرزي اساسي كاهش دهد. 
نمودن  بهينه  بر  چين  تأكيد  حال  عين  در 
فناوري هاي مربوط به انرژي هاي تجديد پذير، 

انقلاب  يك  در  چين  رهبري  به  مي تواند 
تكنولوژيكي در اين زمينه منجر شود. همان 
طور كه محوريت آمريكا در زمينة نفت باعث 
چنين  شد.  نفت  فناوري  در  آمريكا  رهبري 
نوبه  به  مي تواند  نيز  چين  براي  محوريتي 
تصوري  قابل  غير  ژئوپلتيكي  عواقب  خود، 
آنها  محتمل ترين  از  يكي  كه  دهد  شكل  را 

محوريت در پهنة سياست جهاني خواهد بود. 
لذا آمريكا نيز خود را ناچار از سرمايه گذاري 

بر روي اين گونه فناوري ها مي يابد. 
اما نياز شديد چين به انرژي، مي تواند به 
اين  و  شود  منجر  آمريكا  با  تنش  به  سرعت 
موضوع در زمينة نفت بيشتر از ديگر زمينه ها 
رخ مي نمايد. نياز چين به نفت فزاينده است 
و اين نياز، چين را ناگزير خواهد نمود كه از 
جنبه هاي سياسي و اقتصادي و يا شايد حتي 
نظامي، خود را در مناطق نفتي جهان درگير 
نمايد. اما اين گونه مناطق مدتهاست كه حياط 
آمريكا  و  مي شوند  تلقي  آمريكائي ها  خلوت 
اين مناطق را انباره هاي نفتي فراساحلي خود 
آنان  بر  بيستم  قرن  خلال  در  و  نموده  تلقي 
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سلطه اي بي چون و چرا داشته است. 
روزانه 3/4 ميليون  چين در سال 1995 
رقم  اين  كه  مي كرد  مصرف  نفت  بشكه 
(بزرگترين  آمريكا  مصرفي  نفت  پنجم  يك 
نفت  سوم  دو  و  جهان)  نفت  مصرف كنندة 
نفت  مصرف كنندة  (دومين  ژاپن  مصرفي 
 2/9 حدود  چين  آنجائي كه  از  بود.  جهان) 
ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كرد، لذا 
واردات نفت چين فقط جهت تأمين كسري 
بود.  روز  در  نفت  بشكه  هزار   500 بر  بالغ 
روزانه  آمريكا  سال  همان  در  حالي كه  در 
9/4 ميليون بشكه نفت وارد مي كرد. در سال 
2009 چين روزانه 8/6 ميليون بشكه نفت در 
جهاني  دوم  جايگاه  در  و  كرد  مصرف  روز 
مصرف كنندگان نفت قرار گرفت. آمريكا در 
روز  در  نفت  بشكه  ميليون   18/7 سال  اين 
سال  در  چين  داخلي  توليد  كرد.  مصرف 
رسيد  روز  در  بشكه  ميليون   3/8 به   2009
ميليون   4/8 روزانه  واردات  به  ناگزير  لذا  و 
بشكه نفت در روز بود كه اين رقم به مراتب 
از واردات نفت ژاپن بيشتر است. در اين سال 
مصرف  از  نيمي  معادل  چين  نفت  مصرف 
نفت آمريكا شده بود. در دهه هاي آينده اين 

ارقام و نسبت ها تشديد مي شوند. 
آمريكا  انرژي  وزارت  پيش بيني  به  بنا 
نفت  وارد كننده  اولين   2030 سال  در  چين 
جهان خواهد بود و در آن سال روزانه 10/6 
البته  نمود.  خواهد  وارد  نفت  بشكه  ميليون 
بسياري كارشناسان اين زمان را زودتر از سال 
2030 عنوان نموده اند. اينكه سال مزبور مآلاً 
چه سالي خواهد بود چندان مهم نيست، اما 
اينكه چين مسلماً خود را در وضعيت مداخلة 
شديد اقتصادي و سياسي و حتي نظامي در 
مناطق نفتي بيابد از ديد ناظران سياسي، امري 

بسيار نگران كننده است. 
صادركنندة   و  توليد  كشورهاي  اغلب 
و  سياسي اند  ثبات  با  نظام هاي  فاقد  نفت، 
غرب  و  آمريكا  و  چين  رقابت هاي  تشديد 
اينگونه  بي ثباتي  نفتي،  محدود  منابع  سر  بر 
نگران كننده  امري  و  زده  دامن  را  كشورها 
جهان  كل  بلكه  و  نفتي  مناطق  مردم  براي 

خواهد بود. 
چين در حال حاضر بيشترين ميزان نفت 
مورد نيازش را از كشورهاي عربستان سعودي، 
ايران، آنگولا، عمان، سودان، كويت، روسيه، 
قزاقستان، ليبي و ونزوئلا خريداري مي نمايد 
ولذا مايل است كه قابليت اتكاء به تأمين نفت 
از اين كشورها را افزايش دهد. چين با رهبران 

اين كشورها روابطي 
نزديك ايجاد كرده و 
به  مواقع  برخي  در 
و  كشورها  اينگونه 
رهبرانشان كمك هاي 
نظامي  و  اقتصادي 
نموده  چشمگيري 
دقيقاً  اينها  است. 
همان كارهائيست كه 
براي  آمريكا  روزي 
اين  در  نفوذ  كسب 
مناطق انجام مي داد. 

بسياري  در 
شركت هاي  موارد 
چيني  نفتي  دولتي 
شركت هاي  با 
كشورها  اين  نفتي 
ي  كت ها ر مشا »

ايجاد  استراتژيك» 
بعضي  در  نموده اند. 

و  اكتشاف  امتياز  حتي  كشورها  اين  از 
استخراج به دست چيني ها افتاده است. چين 
سعي داشته است تا نفوذ آمريكا در كشورهاي 
توليد كننده نفت خليج فارس و حتي عربستان 

را متزلزل نمايد. 
سال  در  عربستان  از  چين  نفت  واردات 
از  آمريكا  واردات  از  بار  اولين  براي   2009
كه  است  شايع  گرفت.  فزوني  عربستان 
براي  سعودي  با  را  مذاكراتي  خفا  در  چين 
افزايش  است.  داشته  نيز  نظامي  كمك هاي 
اتكاء چين به منابع نفتي خارجي، به تنش در 
از  يكي  شد.  خواهد  منجر  بين المللي  روابط 
نمونه هاي بارز اين امر را مي توان در مناسبات 
يافت.  ايران  سر  بر  آمريكا  و  چين  تنش  پر 

وام اخير 20 ميليون دلاري چين به  متشابهاً 
صنعت نفت ونزوئلا باعث تقويت هوگو چاوز 
خوشايند  آمريكا  براي  مسلماً  كه  است  شده 
نيست. روابط نزديك چين با پرزيدنت عمر 
البشير در سودان نيز نمونه ديگري از اين گونه 

تنش ها را عرضه مي دارد. 
آمريكا  انرژي  وزارت  پيش بيني  به  بنا 

 110/6 نفت  جهاني  عرضه   2035 سال  در 
ميليون بشكه در روز خواهد بود. ظاهراً اين 
رقم كاملاً براي پاسخگوئي به تقاضاي بازار 
آن سال كافي است اما بسياري از كارشناسان 
اين  به  جهاني  نفت  توليد  كه  معتقدند  نفتي 
ميزان نخواهد رسيد. بسياري معتقدند كه پس 
از سال 2015 ميزان توليد نفت جهان روند 
مشكل  اين  بر  علاوه  يافت.  خواهد  نزولي 
استخراج  براي  كه  نفتي  بيشترين  كه  اينست 
در دسترس قرار خواهد گرفت بيش از بيش 
بود. اگر  خواهد  در مناطق بحران خيز جهان 
چنين پيش بيني هائي تحقق يابند آنگاه احتمال 
فزوني  چين  و  آمريكا  بين  رويا روئي  يك 

مي يابد. 6


